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چيكده
مهمان‌خانة بزرگ قزوین را می‌توان اولین هتل ایرانی معرفی کرد که دارای امکاناتی فراتر از زمان خود بود. این 
بنای ممتاز در سال 1297 هجری قمری/ 1259 هجری شمسی با منظمات دیگری همانند چاپارخانه و پست‌خانه، 
جزء مجموعة دولتی ساخته شد و هدف از ساخت آن، ایجاد رفاه لازم برای سفیران و مسافران خارجی در بدو ورود 
انتهای خیابانِ ساخته شده متعلق به دورة صفویه، مقابل سردر ورودی دولتخانة  بنای مذکور در  پایتخت بود.  به 
صفوی قرار داشت و در دورة پهلویِ اول هنگام امتدادِ آن خیابان، تخریب شد. با تخریب مهمان‌خانه و بیشتر شدن 
وسعت خیابان، ضمن از دست رفتن یکی از بناهای تاریخی ارزشمند ایران، فضای تعریف شده خیابان صفوی )سپه/ 
شهدا کنونی( که تا قبل از این، مهم‌ترین فضای اجتماعی و تفرج‌گاهی شهر به ‌شمار می‌رفت، به خیابانی برای تردد 
خودرو تغییر یافت. احیای مهمان‌خانة قزوین، ضمن بیان ارزش‌های معماری این بنای از دست رفته، نقش مهمی 
در بازآفرینی هویت فضای شهری خیابان صفوی به عنوان بخشی از بافت تاریخی شهر قزوین دارد. رویکردهای 
مختلف احیای مهمان‌خانة قزوین در ضمن مسائل و معضلات موجود، هدف مقالة حاضر را رقم می‌زند. در این باره، 
ابتدا به معرفی بنا و ارزش‌های مهمان‌خانة قزوین پرداخته شده و سپس به روش‌های احیای بنا و بررسی نتایج 
به دست آمده می‌پردازد و در انتها پیشنهاد اجرایی را جهت احیای مهمان‌خانه طرح می‌کند. بخش معرفی بنا بر 
پژوهش‌های کتابخانه‌ای و میدانی استوار است که قبلًا انجام پذیرفته و منتشر شده است و بخش رویکردهای احیا 
منطبق بر منشورهای جهانی تدوین گشته است. تلاش مقاله ضمن بیان و بررسی دقیق، ارائة راهکار اجرایی در 

پاسخ به مسئله است.

كليدواژه‌ها
مهمان‌خانة قزوين، خیابان سپه، احیا.
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پرسش‌های پژوهش
1. ابعاد مختلف ارزش‌های بنای مهمان‌خانة قزوین چیست؟

2. رویکردهای احیای بنای تاریخی مهمان‌خانة قزوین جهت باززنده‌سازی ارزش‌های این بنای تاریخی کدام است؟
3. روش رسیدن به رویکرد مناسب چیست؟

مقدمه
مهمان‌خانة قزوين به دستور ناصرالدين شاه و توسط آقاباقر ارباب كه بعدها حاكم قزوين شد و لقب سعدالسلطنه 
گرفت، بنا گرديد و در سال 1297 هجری قمری/ 1259 هجری شمسی در انتهای خیابان صفوی )خیابان سپه/ 
شهدا( مقابل سردر عالی‌قاپو به بهره‌برداري رسيد و تعریف نوینی از فضای شهری در دورة قاجاریه ارائه کرد. اين 
مهمان‌خانه، بنایی دو اشکوبه و دارای 18 اتاق برای اقامت و پذیرایی از مسافران بود و به واسطة وجود امکاناتی که 
برای نخستین بار در اقامتگاه‌های ایران به وجود آمد، اولين هتل مدرن ايران به‌ شمار مي‌رفت كه با الگوبرداري از 
هتل‌هاي فرنگي، به منظور استفادة فرستادگان و سفیران خارجي بنا شد و جزئي از پروژة بزرگ ارتباطي راه فرنگ 

بود؛ از این جهت در تاریخ معماری و گردشگری ایران، اهمیت و جایگاه مهمی دارد.   

1. بنای مهمان‌خانه 
عمارت مهمان‌خانه بر روی صفه‌ای به ارتفاع تقریبی دو متر و دو اشکوبه ساخته شده بود. دیواره‌های صفه دارای 
کاشی‌کاری معقلی بود که با قاب‌های آجری ریتمی مشابه رواق‌بندی بالا داشت. تعداد دهانه‌های رواق در ضلع 
شمالی و جنوبی یعنی طول بلندتر مهمان‌خانه، مشرف به خیابان و کالسکه‌خانه 9 دهانه، و در اضلاع شرقی و غربی 6 
دهانه بود. ستون‌ها دارای مقطع گرد بود که در بالا به قاب‌بندی با مقطع مربع منتهی می‌شد و قوس مازه‌داری داخل 
قاب تویزه را شکل می‌داد. داخل قاب دارای کاشی‌کاری هفت‌رنگ بود. در رئوس بنا، ستون‌ها دارای مقطع مستطیل 
با دو نیم‌ستون در طرفین جهت برقراری نظم و ترکیب با ستون‌های استوانه‌ای بود. شکل و جزئیات رواق، شباهت 
کاملی به رواق عمارت چهل‌ستون قزوین داشت. رواق مذکور نیز توسط سعدالسلطنه به بنای صفوی چهل‌ستون 

الحاق شده است )پرهیزکاری 1386، 78ـ82(. 
ورودی‌های اصلی بنا در اضلاع شمالی و جنوبی قرار داشت و با توجه به وجود پلکان‌های شرقی و غربی، دو ورودی 
فرعی نیز در این اضلاع وجود داشت. با توجه به ورودی جنوبی و غربی، از محوطة ورودی جنوبی عمارت بیش‌تر 

از دیگر ورودی‌ها استفاده می‌شد. 
... و مرتبة فوقانی مشتمل بر  اتاق و قهوه‌خانه و آشپزخانه  بنا بر نوشتة فراهانی »مشتمل بر ده  طبقة همکف، 
هشت اتاق« )1362، 18( بود. »بزرگ‌ترین قسمت مهمان‌خانه، تالار وسیعی بود که به وسیلة ارسی‌های بزرگ‌ـ که 
شیشه‌های الوان آن با ظرافت و اشکال زیبای هندسی پهلوی هم چیده شده بودندـ از بیرون نور می‌گرفت« )اورسل 
1382، 204(.  با توجه به ابعاد خارجی بنا و توصیف حسام‌السلطنه می‌توان ابعاد تقریبی تالار مذکور را 11 در 8 متر 
و فاقد ستون برآورد کرد. بر همین اساس، اتاق‌های طبقة اول نیز در طرفین تالار مرکزی و اضلاع شرقی و غربی 
جای گرفته بودند و هریک پنجره‌ای به بیرون داشتند. دور تا دور اشکوب بالا و بر روی رواق همکف، مردگردی به 
عرض تقریبی 3 متر واقع بود که در ضلع جنوبی با داخل نشستن بنای اشکوب بالا، وسیع‌تر می‌شد و در ضلع شمالی 

از زیر ستون‌های ایوان عبور می‌کرد. )نقشة 2(
به  با توجه  آمده است.  از آن در سفرنامه‌ها  از اشکوب بالاست و توصیف کمتری  پایین، مبهم‌تر  وضع اشکوبِ 
ریتم یکسان پنجره‌های طبقة همکف، تعیین مکان دقیق آشپزخانه و قهوه‌خانه میسر نیست. همچنین محل پلکان 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 3 ـ بهار و تابستان 92

57

ارتباطی طبقة بالا نیز نامشخص است و تنها اشاره شده که »پله‌هایی که از ‌آن‌ها به بالاخانه می‌روند، از تخته ساخته 
شده« )حسام‌السلطنه 1374، 29( سطح اتاق‌های اشکوب بالا با توجه به محوربندی ستون‌های بنا حدود 14 مترمربع 
و سطح اتاق‌های طبقة همکف، اندکی کمتر بود. تمامی اتاق‌ها با یک پنجرة دولنگه که کتیبه‌ای نیم‌دایره داشت، 

به فضاهای رواق ارتباط داشتند.

تصویر 1: چاپارخانه و مهمان‌خانة قزوین )مأخذ: آلبوم‌خانه کاخ گلستان(

تصویر 2: نمای جنوبی مهمان‌خانة قزوین )مأخذ: آلبوم‌خانه کاخ گلستان(
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2. امکانات مهمان‌خانه
از گذشته‌هاي دور، كاروانسراهایی که مسافران از آن استفاده می‌کردند فاقد هرگونه تجهيزات رفاهي بود و مسافر 
مي‌بايست تمامي ملزومات سفر را همراه خود می‌آورد. مهمان‌خانة قزوين، اولين اقامتگاهي در ايران بود که مبلمان 
با  كه  بود  گذشته  مشابه  بناهاي  با  آن  تفاوت  و  مهمان‌خانه  ويژگي  مهم‌ترين  این  و  داشت،  رفاهي  تجهيزات  و 
الگوبرداري از اروپا شكل گرفته بود. اين مسئله از نظر فرنگيان و ايرانيان فرنگ ديده بسيار بااهميت بود؛ زیرا سفر، 
در طول جاده‌هايي كه مسافران متشخص، مجبور به نزول در كاروانسراها و خانه‌هاي روستايي بودند، بسیار مشكل 
بود. مبلمان مهمان‌خانه در نوع خود كامل و منحصربه‌فرد بود.1 اتاق‌ها تخت‌خواب )آنه 1370، 29( روشویي )اورسل 
1382، 197( و پرده )یوشیدا 1373، 223( داشت و با »فرش‌هاي عالي« )ارفع‌الدوله 1345، 185( فرش شده بود. 
مبلمان تالار نيز شامل »فرش‌هاي زيبايي از ديباي فرنگي و  مبل‌های ظريف در رديف كيديگر« )حسام‌السلطنه 

1374، 29( بود.
با  مهمان‌خانه  مقايسة  مقام  در  ريچاردز  فرد  بود.2  آن  نظافت  و  پايكزگي  مهمان‌خانه،  خدمات  امتياز  بارزترين 
مورد طعن  قزوين  در  را  به‌خصوص  مهمان‌خانة  اين  مسافران،  از  نوشته: »عده‌اي  اقامتگاه‌ها  ديگر  و  كاروانسراها 
و تمسخر قرار داده‌اند، ولي اگر شخص به بيماري وسواس دچار نباشد، مي‌تواند محاسني چند در آن بيابد. وضع 
قسمت‌هايي از كلية مهمان‌خانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها  و كاروانسراهاي ايران چنان است كه در مقام مقايسه، آغل گاوهاي 
هلند در برابر ‌آن‌ها كاخ سلطنتي جلوه ميك‌ند، ولي در قزوين مسافر مي‌تواند اتاقي پايكزه و لگن كوچكي براي شستن 

دست و صورت كه به لگن عروسك بی‌شباهت نيست، در اختيار داشته باشد« )ریچاردز 1379، 305(.
زیست  حشراتی  اقامتگاه‌ها  و  کاروانسراها  در  بدانیم  که  می‌گردد  آشکار  هنگامی  مهمان‌خانه  پاکیزگی  اهمیت 
می‌کردند که گزش ‌آن‌ها نه‌تنها خواب را بر مسافران حرام می‌کرد، بلکه موجبات وحشت آنان را نیز فراهم می‌آورد. 
کلود آنه به این موضوع اشاره کرده و از ترس حشرات در مهمان‌خانة قزوین هم، ترجیح داده تا از وسایل خواب 
شخصی استفاده کند: »... ما از روی احتیاط، تخت‌های سفری خود را زدیم و روی ‌آن‌ها خوابیدیم و قبلًا کلیه شرایط 
پیشگیری از حملات شبانة حشرات و سایر جانوران را فراهم کردیم. به‌تجربه به ما ثابت شده بود که این حملات به 

مراتب هولناک‌تر از حملة راهزنان در جاده‌هاست« )آنه 1370، 129(.
از ديگر امتيازهای مهمان‌خانة قزوين، وجود پيش‌خدمت و فراش، و ارائه خدمات مورد نياز براي آسايش مسافران، 
به‌خصوص سفیران و فرستادگان دول خارجي... بود )فوروكاوا 1384، 273ـ274(. استقرار كي نفر صرّاف برای تبديل 
پول )فراهانی 1362، 17( از ديگر خدمات مهمان‌خانة قزوين بود. امكان رزرو اتاق‌ها از خدمات خاص مهمان‌خانة 
قزوين بود كه برگرفته از نمونه‌هاي فرنگي براي نخستين بار در ايران صورت مي‌پذيرفت. اين امكان با توجه به 
مديريت مهمان‌خانه براي دولت بسيار بااهميت بود. در مهمان‌خانه همانند هتل‌هاي امروز، ملحفه‌ها تميز و به‌طور 
مرتب عوض مي‌شد )ريچاردز 1379، 305( اتاق‌ها داراي روشويي )اورسل 1382، 197( بود و يا لگن كوچكي براي 

شست ‌وشوي دست و صورت در اختيار مسافران قرار مي‌دادند )ریچاردز 1379، 305(.
قهوه‌خانه  آشپزخانه  فضاي  داراي  مهمان‌خانه  بود.  نوشيدني  و  غذا  خدمات  ارائة  مهمان‌خانه،  امتيازات  دیگر  از 
)فراهانی 1362، 18( و سالن غذاخوري )آنه 1370، 29( بود. بنجامين و لرد كرزن از غذاي مهمان‌خانه با عبارات 
»غذاي عالي« و »خوراك خوب« ياد كرده‌اند3 )بنجامین 1363، 39؛ کرزن 1349، ج 1، 74(. بنا بر قول عين‌السلطنه 
و برد در مهمان‌خانه غذاي فرنگي نيز طبخ مي‌شد )عين‌السلطنه 1376، 1202/2؛ برد 1376، 57(. بنا بر قول بروگش 
»حتي شام را هم به سبك اروپايي« )بروگش 1368، 77( سرو ميك‌ردند. صورت غذاهاي مهمان‌خانه به سه زبان 
فارسي، فرانسه و انگليسي در سالن غذاخوري ارائه مي‌گرديد و مهمان‌خانه »در تمام ساعات غذا« داشت و قيمت 

آن بسيار مناسب بود )آنه 1370، 129 و 290ـ291(.
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نقشة 1: بازسازی نماهای مهمان‌خانه )مأخذ: مهمان‌خانة بزرگ قزوین(
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3. بستر مهمان‌خانه
شمال  سمت  از  مجموعه  این  بود.  دولتي  مجموعة  به  موسوم  وسیع‌تر  مجموعه‌ای  بخش  مهم‌ترین  مهمان‌خانه، 
محدودكنندة خيابان بود و از سمت جنوب به خيابان تهران منتهی مي‌شد. در سمت غرب مجموعه، جامع سلجوقي 
قرار داشت كه نشان از قدمت و مركز قرار گرفتن پهنة مذكور دارد. از وضعيت اين محوطه در دورة ايلخانی و تيموري 
اطلاعي در دست نيست، مگر آسيب جدي كه توسط حملة مغول بر شهر وارد شد. آنچه مسلمّ است، اين بخش از 
شهر در طول زمان، اهميت و رونق اقتصادي خود را حفظ كرده، زيرا شاه طهماسب صفوي، خيابان مشهور خود را 
به اين سو امتداد داده و دولتخانه را با اين تمهيد به هستة اصلي شهر متصل کرده است. خيابان به عنوان مهم‌ترين 
گذر شهر صفوي، ستون نظام شهرسازی قزوين را شكل داده و از سردر عالي‌قاپوـ ورودي اصلي دولتخانه صفوی‌ـ 
آغاز شده و تا جلوخان مسجد شاه )جامع سلجوقي( امتداد يافته است. درست در همين نقطه، مهمان‌خانه و مجموعه 

دولتي دورة ناصري ساخته شد.
هینریش بروگش كه در سال 1861 ميلادي، 17 سال قبل از آغاز كار احداث مهمان‌خانه به ايران سفر كرده بود، 
در توصيف مكان مذكور آورده است: »از دروازة شهر گذشتيم و وارد خيابان‌هاي آن شديم، كمك‌م به مركز شهر 
مي‌رسيديم، از كنار امامزاده‌اي عبور كرديم و به ميدان بزرگی رسيديم كه خيابان عريض و زيبايي به آن منتهي 
مي‌شد. در انتهاي اين خيابان، ساختمان و قصری عالي وجود داشت و در دو طرف ميدان هم بازارهاي سرپوشيدة 

قزوين خودنمايي ميك‌ردند« )بروگش 1368، 157(.
نوشتة پیش‌گفته، دقيق‌ترين توصيفي است كه وضعيت مكان مجموعه دولتي را تا قبل از احداث روشن مي‌سازد. 
در  است.  مي‌شده  ختم  بدان  خيابان  كه  بوده  دورة صفوي  ميدان  همان  احتمالًا  بروگش  توسط  شده  ذكر  ميدان 
آن‌هاست.  باقي‌ماندة  جامع  مسجد  جلوخان  حجرات  و  سپه  بازارچة  كه  داشته  وجود  بازارهايي  ميدان  طرف  دو 
اينكه بازارهاي يادشده، باقي‌ماندة بازار دورة سلجوقي بوده كه پس از احداث خيابان دچار دگرگوني شده، نياز به 

بررسي‌هاي دقيقي دارد.
بنابراین مي‌توان تصور كرد كه مهمان‌خانه و مجموعة دولتي در فضاي خالي ميدان صفوي احداث شد و اين بخش 
شهر قبل از احداث مجموعه و مهمان‌خانه داراي رونق اقتصادي و اجتماعي بوده است؛ اين مسئله پشتيبان و متضمن 

موفقيت چنين پروژة بزرگي در سطح شهر بود.
این مجموعه با استفاده از موقعیت ممتاز‌ مکانی به سبب وجود مسجد جامع، خيابان و بازارچه، به صورت جدي 
برابر ديگر هسته‌هاي  با توجه به مديريت، كارآيي و عملكرد خود، تبديل به هسته‌اي در  در كالبد شهر مطرح و 
شكل‌دهندة شهر شد، به‌گونه‌اي كه تعداد درخور توجهي كاروانسرا در اطراف مجموعه شكل گرفت و رقيبي براي 
بازار گرديد.4 بدين ترتيب محوطه، تبديل به مركز جمعيتي گسترده‌اي شد كه همة سطوح اجتماعي و اقتصادي از 

بازرگانان و سفراي خارجي گرفته تا دستفروش‌ها و مردم عادي در آن ديده مي‌شدند.
مادام ديولافوا در توصيف محيط مهمان‌خانه در سال 1881 میلادی، يعني یک سال پس از ساخته شدن مهمان‌خانه 
نوشته: »در كي طرف آن )مهمان‌خانه( باغچه‌اي است كه داراي حوض بزرگي است و ارد‌كها در آن شناورند و 
سقاها مي‌آيند و مش‌كهاي چرمي خود را از آب پر كرده و به خانه‌ها مي‌برند. در طرف ديگر آن، ميداني است كه چند 
دكان بدنمایي در اطراف آن هست و چنار صدساله‌اي ‌آن‌ها را از اشعة آفتاب در پناه نگاه مي‌دارد. اين دكان‌ها از حيث 
ساختمان بسيار بدنما هستند و سقف ‌آن‌ها با حصير و پارچه‌هاي مندرسي پوشيده شده و بساط كاسب در اطراف تير 
بزرگ مركزي چيده شده است« )دیولافوا 1361، 106(. او در نوشتة خود به‌خوبي بخشي از فضاي اطراف مهمان‌خانه 
را توصيف كرده، اما به نظر مي‌رسد كه دربارة مكان بازارچه دچار اشتباه شده؛ زیرا اگر كي طرف مهمان‌خانه حوض 
قرار گرفته باشد )شمال مهمان‌خانه(، سمت ديگر به قرينة حياط درشكه‌خانه خواهد شد )جنوب مهمان‌خانه( كه 

امكان چيدن بساط در آن نبوده و در عكس‌ها نيز نشاني از درخت در آن ديده نمي‌شود.
اورسل نيز كه كيسال پس از دیولافوا از قزوين عبور كرد، توصيف مشابهي از محيط ارائه كرده است: »نزدكي 
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مهمان‌خانه، بازارچة كوچكي قرار داشت كه رديف دكان‌هاي آن سرپوشيده نبود، ولي سايه‌بان حصيري يا شاخ و 
برگ درختان چنار تا حدي جلوي نور شديد آفتاب را مي‌گرفت... در چند قدمي مهمان‌خانه، مناره‌هاي آبي‌رنگ مسجد 

مشهوري به نام مسجد شاه5 ... ديده مي‌شد...« )اورسل 1382، 198 و 204(. 
با اين توصيف، به نظر مي‌رسد كه بازارچة روباز در جلوخان مسجد جامع واقع شده بود، اما جاي تعجب است كه 
ديولافوا و اورسل هيچ اشاره‌اي به بازار سرپوشيده )بازچة سپه کنونی( نكرده‌ است. با توجه به نوشتة بروگش به 
نظر نمي‌رسد كه بازارچة سپه قبلًا روباز بوده و توصيف ديولافوا و اورسل مربوط به اين بازارچه باشد. كالبد بازارچه 
نيز چنين موضوعي را تأیید نميك‌ند. در نقشة هوايي سال 1919 بازارچة‌ سپه سرپوشيده نشان داده شده و كالبد 
آن با وضع فعلي آن منطبق است. در اين نقشه، مجموعه كاروانسرايي متشكل از سه كاروانسرا به نام سعدالسلطنه 
در جنوب مجموعه دولتي ديده مي‌شود كه هم‌زمان، با مدت كوتاهي پس از مجموعه دولتي در كنار خيابان تهران 
شكل گرفته و امروزه بخشي از آن باقي مانده است. همچنين در قسمت شرق و غرب مجموعه، كاروانسراهايي 

ديده مي‌شود.
در حال حاضر، آثار شالودة مهمان‌خانه در زیر کف‌سازی خیابان سپه در موقعیت مکانی جلوخان مسجد جامع باقی 
است. بنا بر مطالعات انجام شده، پلان مهمان‌خانه از شرق تا به غرب خیابان گسترده شده و طول و عرض آن بالغ 

بر 37 در 23 متر است )پرهیزکاری 1386، 51ـ52(.
بدنه‌های خیابان در این بخش، واجد دکان‌هایی است که کالبد تاریخی ندارند و دارای اقتصاد خرده‌فروشی هستند. 
بدنة غربی در عمق دارای بافت پر بوده، ولی در پشت دکاکین بدنة شرقی که اغلب تره‌بارفروشی هستند، راستة 
میوه و تره‌بار بازارچة سپه و به موازات خیابان سپه قرار دارد به نحوی که دکاکین مذکور از خیابان و راسته دارای 
دسترسی‌اند. راستة مذکور از نقطه‌نظر رونق و جذب مشتری، بسیار فعال بوده و با وجود نداشتن کالبد تاریخی و عمر 
کمتر در برابر کالبد اصلی بازارچة سپه، از آن برتری دارد. بازارچة سپه که با دو راستة کوتاه از یک سو به خیابان راه 
دارند، دارای کالبدی حداقل قاجاری است. این راسته‌ها با طاق و تویزه پوشش شده و توسط یک راستة فرعی به 
هم متصل گردیده‌اند. حجره‌های این بازارچه اغلب به خرده‌فروشی‌های مایحتاج روزانه اختصاص دارد. بازارچه فاقد 
سردر ورودی به سمت خیابان است و ترکیب با خیابان دارای پیش‌فضای باز است. راستة میوه‌فروش‌ها که متأخر 
است، عمود بر راسته‌های بازارچه قرار گرفته و احتمالًا همان گذر شرقی مجموعه دولتی است که خیابان صفوی 
)سپه( را به خیابان تهران متصل می‌کرده است. درست مقابل بازارچه در آن سوی خیابان، سردر ورودی مسجد قرار 
گرفته و دارای فضایی باز به عنوان پیش‌خوان است. این فضا که نقطة مرکزی آن را سردر شکل می‌دهد، دارای 
پلانی مستطیل‌شکل است که طول غربی آن به خیابان تعریف شده و در ضلع شرقی نیز سردر معظم مسجد با 
هشتی پشت آن در میان دکاکینی قرار دارد. اضلاع شمالی و جنوبی نیز دکاکینی تعریف می‌شود که آب‌انبار خیابان 
در ضلع شمالی از دوره صفوی خودنمایی می‌کند و در ضلع جنوبی بنا بر کروکی فلاندن، آب‌انباری وجود داشته که 
امروزه از بین رفته است. درست در کنج‌های شمال شرقی و جنوب شرقی دو گذر به سمت غرب و جنوب غربی امتداد 
می‌یابند. در فضای جلوخان مسجد، آب‌نما و باغچه‌هایی ساخته شده است. سطح خیابان مقابل جلوخان مذکور، مکان 
باغچة مهمان‌خانه بوده که در شمال مهمان‌خانه واقع بوده و بدین ترتیب، انتهای خیابان از نظر فیزیکی و بصری 
بسته می‌شده است. با امتداد خیابان سپه در دورة پهلوی اول، جنوب خیابان باز شده و تعریف فضایی خیابان با تمام 

مفاهیم شهرسازی سنت‌گرای خود از میان رفته است.
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نقشه 2: قرارگیری مهمان‌خانه در انتهای خیابان و تعریف فضایی شهری در سال 1306 )مأخذ: میراث فرهنگی قزوین(
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تصویر 3: نمای شمالی مهمان‌خانة قزوین )مأخذ: آلبوم‌خانه کاخ گلستان(

تصویر 4: فضای انتهای خیابان سپه که با مهمان‌خانه بسته شده )مأخذ: آلبوم‌خانه کاخ گلستان(
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4. جمع‌بندی

با توجه به نکات بیان شده و با دستيابي به نقشه‌هاي مهمان‌خانة قاجاري از طريق مدارك تصويري و بقاياي پايه‌هاي 
عيان شده، مي‌توان بازنمایي ذهني فضاي شهري موجود در خيابان سپه را ارائه کرد. فضاي خيابان سپه، مسجد 
جامع، بازارچة سپه و مهمان‌خانه را مي‌توان به‌ترتيب زير و با استفاده از ايدئوگرام مربوط ارائه كرد كه در آن، رئوسي 
متشكل از فضاي دولتخانه و بازار سنتي از كي سو مهمان‌خانه و فضاي دولتخانه و بازار سنتي از سوي ديگر درخور 

تصور است.
ابعاد خيابان سپه حاصل از اين تصور با تعاريف تاريخي كه طول آن را حدود 700 پا ذكر ميك‌نند، مصداق مي‌یابد 
و معين‌شدن فضاي شهري خيابان و تعريفي كه با احداث مهمان‌خانه ميي‌افته، امروز نيز برای شهر قزوين مي‌تواند 
كي فضاي شهري تعريف شده باشد. در این صورت، مجموعه دولتخانه با عملكرد كي باغ تاريخي متشكل از شواهد 
باستان‌شناسي و فضاهاي احيا شده شامل گراندهتل و كاخ شاه‌طهماسب و ساير عناصر قابل احيا گوشه‌ای از شكل 
مورد نظر، و مهمان‌خانه با نمود ظاهريْ گوشه‌اي ديگر، و قطب بازار و قطب مسجد جامع نيز گوشه‌هاي ديگر از اين 

عناصر شهرسازي و معماري منطقي را تداعي خواهند كرد.

تصویر 5: ‌آثار شالودة مهمان‌خانة قزوین که در گمانه‌زنی به دست آمده
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نتیجه‌گيري
هدف از بازنمایي ذهني مهمان‌خانة قاجاري، تنها كي دغدغة تاريخي نيست، بلكه فضاي شهري حاصل از استقرار 
آن در بستر موجود مدّ نظر است، لذا ترديدي باقي نمي‌ماند كه در كيي از گزينه‌هاي شایان تصور، مي‌بايست چنين 

بستري از استقرار را بازنمایي كرد. در اين باره مي‌توان بر اساس چند روكيرد به شرح زير عمل كرد:
1. روكيرد كالبدي: حاصل اين روكيرد، تعيين جايگاه مهمان‌خانة تاريخي و تعريف فضاي شهري را به همراه دارد، 

ولي به دليل مشكلات شرياني سواره در كوتاه‌مدت اجراشدنی نیست.
2. روكيرد ايمایي و اشاره‌اي: حاصل روش‌هاي آن، تعین فضایي درخور توجه نخواهد بود، ولي به لحاظ عملياتي 
با منشورهاي جهاني تطابق بيشتري ميي‌ابد. چنين روكيردي را مي‌توان با تعابير و تفاسير مختلفي مورد ارزيابي 

قرار داد:
2ـ1. اشاره به مكان بنا از طريق تصاوير و نقشه‌ها در موزه‌اي كوچك در محل كه در اين صورت، تعريف فضاي 

شهري خيلي تطابق مكاني نخواهد داشت.
2ـ2. اشاره به مكان و شكل بنا، با استفاده از بقاياي بنا شامل پايه‌هایي كه ضمن حفاري و گمانه‌زني در كدهاي زير 

كف موجود خيابان به دست آمده‌‌اند.
2ـ2ـ1. راه حل تصور شدنی عبارت خواهد بود از نمايش پايه‌هاي عمارت مهمان‌خانه و استفاده از پوششي شفاف 

كه بتواند بقاياي پايه‌ها را خوانا كرده و عبور و مرور وسايل نقليه را نيز ميسر گرداند.
2ـ2ـ2. استفاده از زيرگذري كه بتواند به عنوان كي معبر پياده، بقاياي مهمان‌خانه را در پايه‌ها بازديدپذیر كند.

2ـ2ـ3. استفاده از پايه‌هاي موجود و خواناسازي ‌آن‌ها و پيش‌بيني سازه‌اي جديد و احداث مهمان‌خانة قاجاري با 
استفاده از الگوي موجود در طبقة فوقاني به نحوي كه حركت سواره در وضع موجود قطع نگردد. بديهي است كه 
تصور چنين طرحي در درازمدت توجيه‌پذیر خواهد بود، زيرا اين طرح زماني قابليت تحقق خواهد يافت كه جايگاه 

عبوري سواره در خيابان سپه كمرنگ گردد.
قاجاري  مهمان‌خانه  بقاياي  وجود  از  نمي‌توان  كوتاه‌مدت،  در  موجود  شرايط  به  توجه  با  و  حاضر  شرايط  در  اما 
پايه‌هاي  بقاياي  طريق  از  بازيافته  مكان  خواناكردن  يعني  است،  2ـ2ـ1  بند  منتخب،  طرح  لذا  كرد،  چشم‌پوشي 
موجود و استفاده از پوششي شفاف در مكان مذکور، به نحوي كه در كوتاه‌مدت مكان تاريخي كه بازگوكنندة نظم 
فضاي دورة قاجاري است، بتواند احيا گردد، اما مي‌توان به بازنمایي بخش‌هایي از فضاي متعلق به مهمان‌خانه در 
پياده‌روهاي دو سوي خيابان پرداخت و بخشي از كالبد فضای مهمان‌خانه را در دو معبر پياده بازسازي کرد. اين طرح 
در كوتاه‌مدت كمترين تنش را در عبور و مرور شهري با علم به شرايط موجود، ايجاد خواهد كرد و از سوي ديگر، 
تصور ذهني از فضاي شهري حاصل از استقرار بناي تاريخي را به شكل درخور ‌توجهي قوت خواهد بخشيد. بديهي 
است كه نحوة اجراي عناصر فوق در دو سوي خيابان موجود در پياده‌روها مستلزم مطالعه‌اي دقيق و طرحي مبتكرانه 
و خلاقانه است كه ضمن توجه به بقاياي تاريخي، تلفيقي از تاريخ و زمان حاضر را براي احياي محيط كالبدي بناي 

تاريخي از ‌كيسو و تعريف فضاي شهري را از سوي ديگر مدّ نظر داشته باشد.

پی‌نوشت‌ها
1. حسام‌السلطنه مي‌نويسد: »در تمام بيوتات تحتاني و فوقاني، اسباب پذيرايي و لوازم راحت آماده و جمع است، مشتمل بر ميز 

و صندلي و لاله و شمع« )حسام‌السلطنه 1374، 29(.
بروگش نيز مبلمان مهمان‌خانه را چنين آورده: »در طبقة فوقاني اين عمارت اتاق‌هاي تر و تميزي وجود دارد كه با اسباب و 

اثاثية اروپايي، نظير ميز و صندلي و فرش و كاناپه و غيره مجهز است« )بروگش 1374، 77(.
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2. فراهاني در اين خصوص نوشته: »اما مرتبة فوقاني مشتمل بر هشت اطاق است كه همه پايكزه و سفيد... و مبل‌هاي ‌آن‌ها 
پايكزه و ممتاز است« )فراهانی 1362، 18(.

يوشيدا ماساهارو در همين باره پايكزگي اسباب و لوازم را ذكر كرده است: »اسباب سفره همه تميز و برازنده بود« )يوشيدا 
 .)223 ،1373

3. بنجامین می‌نویسد: »پس از ورود به قزوين با كمال تعجب هتل مدرن و خوبي را آنجا يافتم و اتاق‌هاي راحتي با مبلمان 
اروپايي و آشپزخانه و غذاي عالي داشت« )بنجامین 1363، 39(.

لرد کرزن نیز در همین خصوص آورده: »اتاق‌هاي مفروش و مرتب و خوراك خوب آن براي وسايل تجملي عالي است« )کرزن 
 .)74/1 ،1349

4. رجوع شود به: مهرزاد پرهیزکاری، »هسته ارتباطات شهر قزوين گامي در گذر از شهرسازی سنتی« ارائه شده در نشست 
تخصصی و رونمایی کتاب مهمان‌خانه بزرگ قزوین )تهران: مرکز هنرپژوهی نقش جهان، فرهنگستان هنر، 23 اردیبهشت 
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5. منظور همان جامع قزوین است که اورسل به اشتباه مسجد شاه نام برده است. در زمان سفر اورسل، مسجد شاه قزوین 

)مسجد نبی کنونی( در کنار بازار قزوین، با فاصلة نسبتاً زیادی از مهمان‌خانه قرار داشته است.
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